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 دهيچك

 هاي ديني است. در واقع وحيترين مراتب تجربهروش، وحي از سنخ رؤيا و در نتيجه جزو پاييناز منظر س

است و ايشان در زمينة وحي نقش فاعليت  رؤيايي محصو  ذهن و ضمير خيقّ و كشاّف رسو  اكرم

انه تيجه، يگنه تابع خداوند، بلاه تابع كشف خويش است. در ن كند. بنابراين پيامبرو كاشفيت را ايفا مي

 اي تاريخيرا داراي پيشينه« رؤياي رسولانه»و رؤياي اوست. سروش ديدگاه  مؤلف قرآن حضرت محمد

داند و معتقد است: برخي انديشمندان بزرگ اسيمي از مبدعان اين نظريه هستند. ايشان با ذكر برخي مي

حي و نقش فاعلي ايشان در توليد و در فرايند و از عبارات اهل معرفت، آن را ناظر به محوريت پيامبر

اهاي به نقد ديدگاه سروش در باب رؤي« توصيفي ـ تحليلي»داند. اين مقاله با روش گيري قرآن ميشال

رسولانه پرداخته و با بررسي عبارات مذكور در كتب اهل معرفت، پرده از تفسيرهاي ناروا و مغالطات آشاار 

سروش، از منظر عرفا، نه تندا معاني، بلاه حروف، الفاظ،  هايسروش برداشته است. برخيف برداشت

شده از سوي خداست، نه ثمرة نفس نبي، شود، ناز ناميده مي« قرآن»تركيب كلمات، نظم آيات و هر آنچه 

 دانند.صراحت وحي را از جانب خدا و مربوط به فضاي بيداري ميو اين افراد به

 عربي، مولوي، غزالي.سروش، ابن وحي، رؤيا، رؤياانگاري، ها:كليدواژه
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 مقدمه

ن و آ ترين مرتبةي صادق را پايينرؤيا دانسته وي گوناگونهاي ديني را داراي مراتب تجربه سروش عبدالاريم

، وحي بسط تجربة نبويكه در  وي .(7 ، ص1385)سروش،  داده استبالاتري قرار  هاي عارفانه را در مرتبةكشف

ي، باب وح دانست، در سير نزولي خود دربالاتري از كشف ساير عرفا مي و در رتبة« حمديكشف تام م»را از نوع 

قبلي  اعتقاد وي ،. در واقعداده  استجاي  باشد، ديني كه همان رؤيا ةترين مراتب تجربپايين اين بار وحي را در زمرة

( و در 288ـ287، ص 1397، شسرودانستن وحي قرآني را اشتباه دانسته ) «كشف تام محمدي»خويش مبني بر 

براي اثبات ادعاي  وا .(88ـ86، ص 1397، سروش) كرده استمعرفي  «رؤياي نبوي»خويش، وحي را  ترين نظريةتازه

و بررسي  روشس. بنابراين رويارد اين مقاله تبيين ديدگاه جسته استخويش، از سخنان بزرگان اهل معرفت استمداد 

 .استه محامات اهل معرفت با ارجاع ب ويو نقد استشدادات 

 «اانگاري وحييرؤ» يةن نظرييتب. 1

 .رداختخواهيم پ سروش عبدالاريمو نسبت آندا با ياديگر از منظر  «رؤيا»و  «وحي»به تبيين حقيقت  ادامه،در 

 سروشاز سوي  «رؤيا» ةتبيين واژ. 1ـ1

ي، ت؛ بدين معنا كه در زبان فارسدر زبان فارسي مشترك لفظي اس «خواب» : كلمةمعتقد است سروش عبدالاريم

 وميو د «نوم»كه در زبان عربي، اولي شود، درحاليهم براي خوابيدن و هم براي خواب ديدن استفاده مي ،كلمهاين 

به  شود.هاي ناهشياري مشاهده ميهايي است كه در خواب يا حالتصورت «رؤيا»نام دارد. بنابراين منظور از  «رؤيا»

 .(304ـ303، ص 1397اب ديدن يعني صور رؤيايي ديدن )سروش، خو ،عبارت ديگر

 تبيين اصل مدعا. 1ـ2

(. در 302( و رؤياي انبيا نيز همان وحي است )همان، ص 240، ص 1397، وحي همان رؤيا )سروش، سروشاز منظر 

طريق رؤياهاي (. وي معتقد است: پيامبران از 385و  365، 321واقع، وحي داراي سرشتي رؤيايي است )همان، ص 

 (.354يافتند )همان، ص رسولانه كه عين وحي است، از متموريت خويش براي ابيغ حقايق به مردم آگاهي مي

را راوي رؤياهاي رسولانه دانسته است. در اين ديدگاه،  ايشان به صراحت، قرآن را از جنس خواب و نبي اكرم

كه پيش از اين  ي خود را به ناظر راوي داده است. پيامبرمخاطب مخبر كه پيش از اين، عنصر محوري وحي بود، جا

 كند: كرد، اين بار در فضايي رؤيايي حام نبوت را مشاهده ميدر فضاي بيداري و واقعي متموريت خويش را دريافت مي
 ام كه محمد راوي رؤياهاي رسولانه است... محمدهاي مصطفي... در عنوان مقال آورده...هست قرآن خواب

اوي است؛ يعني مخاطب و مخبر نيست، چنان نيست كه مخاطبِ آواهايي قرار گرفته باشد و در گوش باطنش ر

روايتگر تجارب و ناظر مناظري است كه خود  سخناني را خوانده باشند و فرمان به ابلاغ داده باشند، بل محمد

 (.88ـ85ديده است و فرقي است عظيم ميان ناظر راوي و مخاطب خبر... )همان، ص 

همان، ص ) است متعارفاري و محصو  حالتي ناهشيار و غيروحي داراي فضايي متفاوت با فضاي بيد ،از ديدگاه وي

داند كه آن را با چشم رؤيابين خويش مشاهده و به عبارت ديگر، ايشان وحي را از سنخ مرئيات نبي مي .(107ـ105

 .(113 )همان، ص براي مردم تعريف كرده است
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ايشان اسناد تالم به خداوند، همچون اسناد ساير اوصاف بشري )دست، پا، گوش و چشم( اسنادي مجازي است، از نظر 

(. وي معتقد است: عليت خدا را بايد در طو  علل طبيعي معنا كنيم و اسناد تالم، انزا  كتاب و 240نه حقيقي )همان، ص 

(. بنابراين از 266حساب آورد )همان، ص واسطه خدا بهندا را فعل بيارسا  انبيا به خداوند به نحو غيرمستقيم است و نبايد آ

 (.314ـ312شود )همان، ص است و به صورت مجازي به خدا نسبت داده مي ديدگاه وي قرآن كيم محمد

(. تخيل ديداري و شنيداري و خيا  خيقّ 86ـ85كارة وحي است )همان، ص همه در اين ديدگاه، رسو  اكرم

(. به عبارت ديگر، وحي رؤيايي محصو  ذهن و ضمير خيقّ و 144-143الق وحي رؤيايي است )همان، ص، خمحمد

 (.240، ص 1397كند )سروش، است و ايشان در زمينة وحي نقش فاعليت و كاشفيت را ايفا مي كشاّف رسو  اكرم

ا ، حقايق را در موطن رؤيا بلاه در نقش فاعلي فع ،نه به صورت مستمعي منفعل، ، پيامبرسروشاز ديدگاه 

 كرد: كشف و به زبان مردم بيان مي
لانه و رازشناسانه به غيب و شهادت أمالانه و متفعنه مستمعي منفعل... او  ،ستا ...او صيادي چالاك

دويد و مناظري و حقايقي را در لباس رؤيا كشف و نگريست و در سكوت، از پي آواي حقيقت ميمي

از مبدأ تا  ،گفتشنيد و آنها را هنرمندانه براي مردم بازميكرد و نداهايي را مينظاره و صورتگري مي

و زبان  قخاستند و بر خيال خلاّضمير منير و به حق پيوسته او برمي ها از عمقها و رنگمعاد. اين بانگ

 .(248 )همان، ص نشستندسحاّر او مي

فراهم  كشفي كه گوش و چشم باطن بينش براي او ؛ويش استبلاه تابع كشف خ ،نه تابع خداوند ،بنابراين پيامبر

 .(263 )همان، ص و رؤياي اوست لف قرآن محمدؤيگانه م ،در نتيجه .(251 )همان، ص كرده است

 استشهاد به سخنان اهل معرفت. 2

 جويد.، از آراي اهل معرفت استمداد مي«رؤياانگاري وحي»براي تبيين ديدگاه  سروش عبدالاريم

 عربيابناستشهاد به سخنان . 2ـ1

 عربيابنبه برخي از عبارات  ،در فرايند وحي و رؤيايي بودن فضاي آن در توجيه فاعلي بودن نقش پيامبر وي

، ص 1، ج 1946عربي، )ابن فمن شجرة نفسه جني ثمرة علمه»هم كه گفت:  الدينمحيي: »استشداد كرده است

، به همين لطيفه نظر داشت و بر رؤيايي بودن عالم كشف و «چينديش ميميوة علم را از درخت وجود خو ( كاشف66ْ

  .(108 ، ص1397سروش، « )گذاشتزا بودن آن صحه ميدرون

فت، علم و معر ةكنند، نقش مااشف در دريافت وحي و الدام و تمثل صورت شخص القاسروشبق برداشت اطم

در فرايند وحي و نقش  در واقع ناظر به محوريت پيامبر عربيابننقشي فاعلي است. بنابراين از نظر وي، اين عبارت 

 گيري قرآن است. فاعلي ايشان در توليد و شال

 ويمولاستشهاد به سخنان  .2ـ2

ذيل در  مولويير تفس و. اجسته استاستمداد  مولويسخنان  به ،خويش ةبراي تبيين و تتييد نظري سروش عبدالاريم

و  كرده( را به نفع وحي رؤيايي تتويل 44: )اسراء «تفَقْدَوُنَ تسَبْيِحدَمُْ يسُبَحُِّ بحِمَدْهِِ ولَاَنِْ لا وإَنِْ منِْ شيَءٍْ إلِاّ» آية

 دانسته است:تسبيح اشيا را در فضايي رؤيايي 
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كه بر  امالدين محمد بلخي، بسيار نزديک شدهنشين، جلالبينم كه به ديدگاه آن عزيز عرشمي

وَإِنْ مِنْ »كنند كه مراد از آية يرد كه چرا تسبيح كردن اشيا را چنين تأويل ميگاعتزاليان خرده مي

اند كه ( آن است كه اشيا چنان44)اسراء: « شَيْءٍ إِلاّ يسَُبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهوُنَ تَسبِْيحهَُمْ

 دارد:ديدنشان ما را به تسبيح خدا وامي
 بودآن دلالت عين گفتن مي دهدپس چو از تسبيح يادت مي

 و آنِ آن كس كو ندارد نور حال اين بود تأويل اهل اعتزال

 (1027ـ1026، دفتر سوم، ابيات 1384)مولوي، 

توان غلغل اجزاي عالم را شنيد و دل را از وسوسة افزايد كه با ورود به عالم جان، ميگاه ميو آن

 ها رهايي بخشيد:تأويل
 غلغل اجزاي عالم بشنويد ها رويداناز جمادي عالم ج

 ها نربايدتوسوسة تأويل فاش تسبيح جمادات آيدت

 هااي تأويلبهر بينش كرده هاچون ندارد جان تو قنديل
 (1023ـ1021، ابيات 1384)مولوي، 

اهر گويان ظيعني: در عالم جان و در رؤياي پيامبرانه، همة اشيا به درستي و به روشني تسبيح

گويند و در اين تجربه، عارفان و پيامبران شوند و به زبان فصيح، ستايش و سپاس حق ميمي

هنگام خطابه در مسجد بر  الاذواق هستند. همچنين است ناله كردن ستوني كه پيامبرشريک

ساختند آن ستون چنان از فراق پيامبر ناليد كه  كردند و وقتي منبري براي پيامبرآن تكيه مي

 گويد:مي مولانااش به گوش ايشان رسيد. الهن
 از حواس انبيا بيگانه است فلسفي كو منكر حناّنه است

 (3285، دفتر اول، بيت 1384)مولوي، 

يعني: فيلسوف ـ كه در كلام مولانا همان متكلم معتزلي است ـ چون حس نبوي و تجربة پيامبرانه 

ايت را باور كند، وگرنه شنيدن نالة ديوار در خواب، چرا تواند اين حكو رؤياي رسولانه ندارد، نمي

 (.101ـ98، ص 1397ممكن و معقول نباشد؟! )سروش، 

( صفت وحي و رؤيا را چنين نياو بيان نارد كه او در مولويكس چون او )و نيز هيچ» گويد:در جايي ديگر ميوي 

 .(128)همان، ص  «هم آميختند ديدن و گفتن به /  ها ريختندبر د  موسي سخن گفت: حق موسي

 غزالي. استشهاد به سخنان 2ـ3

داند و معتقد است: برخي از انديشمندان بزرگ اسيمي از اي تاريخي ميرا داراي پيشينه« رؤياي رسولانه»ديدگاه  سروش

 اند:دودن وحي ميدر باب رؤيايي ب، وي را همايش و همفار خود غزاليمبدعان اين نظريه هستند. وي با ذكر عباراتي از 
با اينكه رسم استدلاليان نيست، در اينجا براي آرامش خاطر مؤمنان و اقناع ضمير محققان، سه قول از سه 

آورم تا گمان نرود كه رؤياي رسولانه بدعتي ضاله و مضله است و معلوم شود تن از اكابر علماي اسلام را مي

سماع  اند ورود، سالک همين سبيل بودهاي نميان شبههانديشاني كه در تقوا و تشرعشكه زيركان و نازك

سحر و كرامات و معجزه همه از خواص قدرت دل . »1اند: انگاشتهساده كلام جبرئيل را حقيقت وحي نمي

قول نخستين از غزالي مدلولش اين است كه قرآن كه «... آدمي است، اگرچه ميان ايشان فرق بسيار است

است كه « رؤياي رسولانه»ص قدرت دل پيامبر است و اين عين مدلول نظرية معجزة نبوي است، از خوا

 (.245ـ244، ص 1397نشيند )سروش، جوشد و بر زبانش ميقرآن از ضمير پيامبر مي
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 نقد و بررسي. 3

 اادعاهاي خويش را با عباراتي از اهل معرفت مستند كرده، لازم است ب «رؤياهاي رسولانه» صاحب نظرية از آنجا كه

 .ن عرفان به بررسي صحت و سقم ادعاهاي وي بپردازيماذكر كلمات متخصص

 عربيابنقد و بررسي استشهاد به سخنان ن .3ـ1

. براي روشن شدن حقيقت، كرده استاستشداد  عربيابنبه برخي از عبارات  ،براي توجيه رؤيايي بودن وحي سروش

 : نويسدمي فصوص الحكم« فص شيثي»در  عربيابنكنيم. مي مروررا  عربيابناصل عبارت 
 ما لم يكن قبل ذلک في ليه ما لم يكن عنده من المعارف وتمنحهافأي صاحب كشف شاهد صورة تلقي 

 (؛66، ص 1، ج 1946عربي، )ابن« يده، فتلک الصورة عينه لا غيره. فمن شجرة نفسه جني ثمرة علمه

د كه قبل از آن، نموي را به او القا و اعطا ميپس هر صاحب كشفي كه صورتي را مشاهده كرد كه معارف

نه غير او. بنابراين هر صاحب كشفي از  ،عين شخصِ مكاشف است پس آن صورتْ ،واجد آنها نبود

 درخت خود، ميوه علم خويش را چيده است. 

فصل يا ثا  منداند كه در مصورت القاكنندة معارف را از صور استعدادات موجود در عين ثابت صاحب كشف مي قيصري

شود از عين ثابت وي و برحسب استعدادات اوست )قيصري، متصل وي تمثل پيدا كرده است و هرچه بر شخص افاضه مي

خت اي است كه از در(. بنابراين معناي عبارت چنين است: آنچه از معارف و علوم كه نصيب او شده، ثمره480، ص 1375

عاني القاشده به عبد از عين ثابت اوست. در واقع چيزي از خارج به وي القا چيند، و آن ماش( مينفس خود )عين ثابته

 نشده، بلاه از طريق كشف، ثمرة معارف و علوم را از درخت استعداد خويش چيده است.

شود ـ در واقع ـ از ناحية عين ثابت است. بنابراين هركسي از ناحية به عبارت ديگر، هر چيزي كه به شيئي اعطا مي

(. در واقع آن صور و حقايق در غيب 137ق، ص 1428كند )مدائمي، عين ثابت خويش، علوم و معارف را دريافت ميدرخت 

نفس مااشف، ندفته است. نفس كه براي ظدور آن صور و معارف مستعد شد به رنگ احاامي كه در مااشف وجود دارد بر 

 (.113ق، ص 1425شوند )جامي، داتش ناز  ميشوند؛ يعني آن حقايق از معبر عين او و استعدااو آشاار مي

تعالي معطي قكند و حهركسي به اندازة قابليت و استعداد خويش كه مقتضاي عين ثابت اوست، حقايق را دريافت مي

حسب اقتضائات عين ثابت است. به عبارت ديگر، هر صاحب كشفي از شجرة عين خويش، ثمرة علم خود را وجود به

كنندة علوم از صورت استعدادات عين ثابت خويش است كه در خيا  منفصل يا متصل ن صورت القاچيده است؛ زيرا اي

حسب شود از عين ثابت اوست كه بهكند. بنابراين هرچه بر وي افاضه مينمودار گشته و حقايق و معارف را بر وي القا مي

 (.227ـ224، ص 1379رزمي، خوا ؛101، ص 1378زادة آملي، استعداداتش به فيضان آمده است )حسن

 «فصوص الحكم»نقد و بررسي استشهاد به فص شيثي . 3ـ1ـ1

ناظر به جدات قابلي و در مقام تبيين تتثير قابلي اشيا در فصوص الحكم « فص شيثي»طور كلي، به

]فصّ حکمة نفثیّة فی کلمة شیثیّة[ ووجه اختصاص هذه الحکمة بشیث هو أنّها »مواهب الدي است: 

هودیة عطایا الحقائ َّ الش عن وجوه امتیاز قوالب القوابل بحسب ما تطلبه ألسنة استعداداتهم منکاشفة 

 (.167، ص 1، ج 1378تركه، )ابن« هوعوارف المعارف الوجودی
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والمعطي هو الله من حيث »تعالي است: ، معطي و مبدأ فاعلي عطايا و مواهب، حقعربيابنالف( از منظر 

 أي المعطي في ،«في خزائنه. فما يخرجه إلا بقدر معلوم علي يدي اسم خاص بذلك الأمر ما هو خازن لما عنده

 (.472، ص 1375)قيصري،  هذه الصور و غيرها هو الله...

تعالي است و ديگران هيچ نقشي در ايجاد و واقع از ديدگاه اهل معرفت، همة عطايا و معارف از ناحية حق در

العباد أو لا علي  ليدم سواء كان علي أيديا هم الذين يرون كل ما يصل مع الله أهل الحضور»افاضه آن ندارند: 

 ؛(35 ، ص1370)كاشاني، « لا في الوجودثير و في التتيرون غير الله لاأيديدم من الله، و

ولابد للعطاء من معط وقابل، فالمعطي هو الله »انسان مبدأ قابلي براي دريافت اين عطايا و مواهب است:  ب(

 ؛(50 )همان، ص« القابل هو نفس شيث باعتبار قبو  الأعطية من النفث الروحياعتبار الأسماء وب

رجه فما یخ» والمعطي هو الله ...» شود:ج. مواهب الدي به اندازة استعداد و قابليت مخلوقات به آندا عطا مي

؛ 267ق، ص 1423)جندي، « ئنةاي بقدر ما تستدعی قابلیة المعطی له ویستأهل من خزا، «بقدر معلوم إلاّ

 (؛108ق، ص 1425؛ جامي، 35، ص 1370كاشاني، 

 حسب اقتضائات عين ثابت اوست: د( استعداد هركسي به
... وهو خازن لما عنده: «يخرجه إلا بقدر معلوم علي يدي اسم خاص بذلک الأمر ... فماوالمعطي هو الله»

هي أعيانها المنتقشة بكل ما كان أو يكون إلي يوم القيامة. فما يخرجه و .«رضِْولَلَِّهِ خزَائنُِ السَّماواتِ واَلأَ»

أي  ،«أخواتهسم العدل وء خلقْه علي يدي الإعطي كل شيأف»من الغيب إلي الشهادة إلا بقدَرَ معلوم و... 

 ؛(472 ، ص1375)قيصري،  ...ء من الأشياء ما اقتضي عينه أن يكون مخلوقاتأعطي كل شي

اعيان ثابته همان صور معقوله در علم الدي يا ماهيات هستند كه مظدر اسما ـ  و اقتضائات عين ثابت استعدادات ـ(ه

نيز برحسب عنايت و فيض الدي است. در واقع از منظر اهل معرفت، فيض الدي  ـ (61 ، ص1375)قيصري،  باشندمي

ه ، كه بج صقع ربوبي ساري و جاري شدهديگر آن در خار اي از آن در صقع ربوبي و مرحلةلهمرح بر دو قسم است:

شود كه به ظدور اسماي الدي و اعيان گفته مي« فيض اقدس» ،صقعي آناه باطن نفس رحماني استمرتبة درون 

به خارج صقع ربوبي است و ظاهر نفس رحماني و منشت ايجاد اعيان خارجي  انجامد؛ مرحلة دوم آناه مربوطثابته مي

 ،به عبارت ديگر .(65 ، ص1375؛ قيصري، 91 ، ص2003عربي، نام دارد )ابن« مقدسفيض » ،و عوالم خلقي است

ق باطمو ظدورات خارجي آندا نيز ناشي از فيض مقدس حق و  ،ناشي از فيض اقدس ،ظدور اعيان در حضرت علمي

 .(91 ، ص2003عربي، اقتضائات اعيان ثابته است )ابن

قع ربوبي ناشي از استعدادات موجود در اعيان ثابته است در واقع استعدادهاي موجودات در خارج از ص

يان كند. به بتعالي ايجاد مي(. و استعدادات كلي موجود در اعيان ثابته را نيز حق240ق، ص 1423)جندي، 

(. بنابراين همة 117، ص 1370تعالي جدت فاعلي، و اعيان ثابته جدت قابلي هستند )جامي، ديگر، حق

ن حسب قابليت و استعدادات آتعالي آندا را بهي از اقتضائات اعيان ثابته است كه حقعطايا و مواهب ناش

 (؛479، ص 1375اعيان ايجاد كرده است )قيصري، 
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عين النبي »كنند: نبوت نيز مقتضاي عين ثابت انبياست و انبيا به مقتضاي عين ثابت خويش تبيلغ رسالت مي و(

، واقع در .(177 ق، ص1410خميني، موسوي ) «هالحجة بمقتضي عينه الثابت يبلغ فالنبي .تبليغ الحجةيقتضي الدعوة و

( 240 ، صق1423)جندي،  كه در عين ثابت آندا به وديعه گذاشته شده ستاساس استعداد انبيادريافت وحي الدي بر

ديگر؛  رت. به عبااست علوم وهبي در قلب شخص مستعد يهمان القا «فص شيثي»بر  «نفث»و سرّ اطيق لفظ 

بنابراين منشت وحي همان علم و اتصا  به  .(84 ، صق1425)جامي،  تعالي و مبدأ قابلي انسان استمبدأ فاعلي حق

 ؛(825 ، ص1375قيصري،  ؛880 ، ص1370)آشتياني،  اعيان ثابته است

سبوق بتة من جانب العبد موإنما قلنا: العلم بالعین الثا»گيرد: تعالي صورت ميعلم به عين ثابت نيز با عنايت حق ز(

اتصا  انسان به عين ثابت و دريافت حقايق و معارف  ،واقع در .(92 ، صق1425)جامي،  «بعنایة من الله سبحان

 غيبي نيز مبتني و متوقف بر عنايت خداي سبحان است: 
عينه  نأحدهما بحسب فيضه الأقدس، وهي تقتضي تعيّ  :بالنسبة إلي العبد عنايتين ـ سبحانه ـ أن للحق

 ؛الثابتة في مرتبة العلم بحيث يصلح لأن يتعلق به علم المخلوق واستعدادها الكلي لفيضان الوجود عليها

وأحدهما بحسب فيضه المقدس وهي تقتضي فيضان الوجود عليها في العين واستعداداتها الجزئية ليترتب 

بعينه  لها عليه، ولا شك أنه إذا كوشف العبدعليها أحوالها التي من جملتها صلاحية انكشاف عينه الثابتة وأحوا

 ـ سبحانه ـ الثابتة وعلم بهذا الكشف أحوالها أنه يأخذ العلم بتلك الأحوال من عينه الثابتة كما يأخذ الحق

 (.۹۳)همان، ص  لكن أخذه منها من رزق بهاتين العنايتين من جانب الحق سبحانه... ،عنها

ي بر دو قسم هستند: قسم ،كندتعبير مي «واقفون علي سرَ القدر»لله كه از آندا به ا، گروهي از اهلعربيابناز منظر 

ه نحو تفصيلي ؛ زيرا بهستندقسم دوم اتم از قسم او   .القدر عالم هستند و قسمي ديگر بالتفصيل كه بالاجما  به سرّ

كه  و اين علم تفصيلي يا بدين نحو استد ندانمي ـ اش باشدكه احوا  عين ثابتهـ  در شتن او ،آنچه را علم الله است

را بر  نداآكند كه مقتضاي عين ثابتش اين احوالات است و يا ايناه به نحو كشف و شدود اعيم مي آنداخداوند به 

 .ءمثل عين رسو  اكرم و خاتم الانبيا ،د. در صورتي كه عين ثابتش مظدر اسم جامع باشدسازعين ثابتش آگاه مي

ي ويش و احوالاتش ناشاز اعيان ديگر موجودات نيز آگاه است و اين علم عبد به عين ثابت خيشان ا ،در اين صورت

 .(423 ، ص1375)قيصري،  تعالي استاز عنايت حق

تعالي است كه بر ضمير وي كند همان عنايت حقبنابراين علمي كه انسان كامل نسبت به حقايق هستي پيدا مي

د. در نتيجه حقايق وحياني انبيا گردتعالي از اسرار و معارف آگاه نميجه و عنايت حقود و انسان بدون توشافاضه مي

 گذاشته شده است. تتعالي است كه در عين ثابت آندا به وديعة حقناشي از عنايت و افاض

 سروشدربارة استشهاد « فصوص الحكم». نطر شارحان 3ـ1ـ2

 «استعداد، زمينه و علت قابلي»را به معناي  اين عبارت فصوص الحكممتخصصان و شارحان درجة يك 

شود؛ از درجة اعتبار ساقط مي عربيابن الحكم فصوصاند، نه به لحاظ فاعليت و مبدأ فاعلي، وگرنه خود گرفته

اين است كه اين كتاب را در رؤيا از پيامبر دريافت كردم. بنابراين اگر آن تفسير ناروا از  عربيابنزيرا ادعاي 
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. بنابراين عبارت شود: اين كتاب خود توست، نه پيامبردرست باشد، در اين صورت به او گفته مي عربيابن

(، همو 17)نوح: « وَاللهُ أَنْبَتاَُمْ منَِ الأَرْضِ نَبَاتًا»روياند ناظر به استعداد است، وگرنه آناه مي عربيابنمزبور 

 (.376، ص 50، ج 1399ي، كند )جوادي آملنقش فاعلي را در فرايند وحي ايفا مي

دانند. تعالي ميحق ةآن را ناشي از افاض ياهبه صراحت، عين ثابت، اقتضائات و استعداد فصوص الحكمن اشارح

 داند: الدي مي توهبمو  آن را عطا را عين ثابت و ميوةدرخت  جندي
ينه التجليّ له إنمّا كان من علكن تعيّن  و  ـ كما نطق به ـ ...فليعلم حقيقة أنّ التجليّ وإن كان من الل

عين  في صورة عينه الثابتة في فماتجليّ له الحقّ إلاّ .الثابتة، فالمتجليّ إذن عينه من كونها عين الحق

فمن شجرة نفسه التي هي للأسماء المعينّة للَّ في الوجود الحق وبه من عينه الثابتة المعيّنة  .شهود الحق

جني ثمرة علمه التي هي عين العطيةّ الإلهية الآتية من حضرة اسمية لتلك الأسماء من الحضرة وفيها 

هي شجرته التي غرسها في أرض حقيقته وعينه الثابتة... فكذلك الحق يعطي العين الثابتة من حيث 

 (. ۲۷۵ق، ص ۱۴۲۳)جندي،  تعينّها وظهورها...

اشي داند كه از فيض اقدس الدي نثابته مي اعيان ياهمعارف را بر حسب استعداد ةكنندنيز اين صورت القا كاشاني

 .(50 ، ص1370شده است )كاشاني، 

مخلوقات را به وجود آورد و به هريك از آندا استعداد و  ، همةواسطه فيض اقدستعالي بهحق ،به تعبير ديگر

اين  واقع افاضة ند. درهستحسب استعداد خويش، مستعد و طالب مواهب و عطايا قابليتي بخشيد و هريك از آندا به

د به فياضيت ند و كسي كه معتقنكعلوم و حقايق نيازمند فياضي غير از اعيان است و اعيان فقط نقش قابلي ايفا مي

 .(56 ، صق1422زاده، )بالي دچار خطا شده است ،عبد و مبدأ فاعلي بودن او باشد

 تعالي در علوم كسبي و علوم كشفي. نفش فاعلي حق3ـ1ـ3

گونه كه در علوم كسبي، تفار علت تامه و فاعلي براي ايجاد مطالب علمي نيست و صدرايي همان از منظر حامت

فاض من  الحق انّو» تعالي و عالم قدس است:، نقش فاعلي بر عددة حقكندتندا نقش اعدادي و قابلي را ايفا مي

 .(283 ، ص1، ج 1379ـ1369)سبزواري، « انما اعداده من الفارو القدس الصور

به طريق اولي در علوم كشفي )وحي و الدام( كه از سنخ مواهب و عطاياي الدي هستند نيز مفيض و فاعل حقيقي 

معارف  افاضة علوم وهبيكند. بنابراين در هر دو نوع علوم كسبي و مبدأ غيبي است و محل فقط نقش قابلي را ايفا مي

 گويد: مي در اين زمينه ميصدراكه چنان ؛از بيرون به درون است

الرسل  ةالعلوم علی نفوسهم بوجوه متفاوته کالوحی والالهام والتعلیم بواسط ةعن افاض ةفتکلیم الله عباده عبار»

  .(24ـ22 ، ص1387منتظري، ؛ 349 ، ص1360صدرا، مي) «والمعلمین

گذار؛ زيرا ثيرتتنه نقش فاعلي و ، واقع نقش مااشف و صاحب وحي و الدام تندا نقش قابلي و پذيرنده است در

ثيرگذاري و محوريت فاعلي تمانع هرگونه ت ،دهدفنايي كه در حالت كشف تام و اتم براي شخص مااشف رخ مي

 .(32ـ31 ، ص1387است )منتظري، 
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 به محكمات وي عربيابن. ارجاع سخنان متشابه 3ـ1ـ4

 تفسير كرد: ارجاع داد و عربيابنيد به محامات در اين زمينه متشابه باشد، آن را با الحكم فصوصبر فرض ايناه اين عبارت 

 و از وجود ،امور ة، وجود عالم مبدأ قابلي و ناشي از فيض اقدس است و مبدأ و منتداي همعربيابناز منظر  الف(

 :استتعالي غير آن حقاستعداد و  و ايجاد

ما ابتدأ ، ك«مرُْ كلُُّهُيرُجْعَُ الأَ وإَلِيَهِْ»، نتهاؤهفالأمر کله منه، ابتداؤه وا... أوجْدَ العالم کله وقد کان الح َّ سبحانه»

 ؛(49، ص 1 ، ج1946عربي، )ابن «منه

بدأ قابلي بلاه اعيان فقط م ،انتساب نيست عينِ ممان قابلامور خداوند است و هيچ فعلي به  ب( مبدأ فاعلي همة

 : هستندو محل ظدور فعل حق 

 ،الأنه لا فعل للعين، بل الفعل لربدا فيد ؛وب محبوب، فاله مرضيكل ما يفعل المحبوكل مرضي محبوب، و»

 ؛(91 ، ص1 )همان، ج «...فعا  ربدااعندا من بما يظدر فيدا و« راضیة»، فاانت ليدا فعلافاطمتنت العين أن يضاف 

 حیتیه الملک بالوأن النبی هو الذي یأ ـ أیدك الله ـ اعلم»مي داند: با صراحت، وحي را از جانب خدا  عربيابن ج(

كند: و قرآن را كيم الدي معرفي مي .(150 ، ص1 تا، جعربي، بي)ابن «شریعة یتضمن ذلک الوحی من عند الله

 ؛(416 ، ص1 )همان، ج «فالقرآن كيم الله»

شود، مي هناميد« قرآن»آنچه  بلاه حروف، الفاظ، تركيب كلمات، نظم آيات و هر ،تندا معانياز منظر ايشان، نه د(

 شده از سوي خداست: ناز 
منظومة من اثنين إلي خمسة أحرف متصلة ومفردة وجعله كلمات وآيات  أن الل أنزل هذا القرآن حروفاً ،اعلم

لكل اسم و ومفصلاً ومتشابهاً ومحكماً  وكتاباً وحقاً ومبيناً  وعربياً وهدي وضياء وشفاء ورحمة وذكراً ونوراً وسوراً

 (. 683، ص 2؛ ج 95، ص 3)همان، ج  سماء معني ليس للآخر وكله كلام اللونع َّ من هذه الأ

لك من لم ينسب ذ»: است از جانب خدا نداند كافر ،نام دارد «قرآن»كه را كسي كه اين كيم الدي  :وي معتقد است

بنابراين كتاب از  .(284ـ283 ، ص3 )همان، ج «جدل الحقائقلي الله فقد جحد ما أنزله الله واالايم المسمي قرآنا 

 و انبيا فقط واسطه در رساندن كيم الدي هستند:  ،انبيا ةنفس و انديش ةنه ثمر ،جانب خداست
 ،منين به علي قلوب بعض المؤنبيائه كان تنزيل الفهم من اللها علي صل تنزيل الكتاب من اللهاكما كان 

كارها فالا من أخرجت ذلک من نفوسها و لاها وما قالت علي الله ما لم يقل ل ـ عليهم السلامـ  فالأنبياء

يأَتْيِهِ  لا» نهإ :قال فيهو «تنَزْيِلٌ منِْ حكَيِمٍ حمَيِدٍ» :كما قال تعالي ،الله جاءت به من عند بل ،تعملت فيه لاو

 يته...ؤرفكر الإنسان ون الأصل المتكلم فيه من عند الله لا من إذا كاو «لا منِْ خلَفْهِِباطلُِ منِْ بيَنِْ يدَيَهِْ وَالْ

 .(77 ، ص2 ؛ ج280 ، ص1 )همان، ج

 مولوينقد و بررسي استشهاد به سخنان  .3ـ2

 معنوي ثنويم. در ابتدا با ذكر ابيات جسته استاستمداد  مولانااشعار  به ،براي تبيين ديدگاه خويش سروش عبدالاريم

 را نيز در باب وحي بيان خواهيم كرد. يمولوخواهيم پرداخت و در آخر، ديدگاه  سروشبه بررسي برداشت 
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 بررسي رؤيايي بودن تسبيح جماداتنقد و . 3ـ2ـ1

كه اهل عرفان و كشف و شدود نيستند و با عقل، است ( ناظر به نقد و طعن معتزله 1207ـ1021اين ابيات )ابيات 

. اندردهكرا تتويل و حمل بر مجاز ، آياتِ دا  بر تسبيح جمادات سبب. به همين اندرفتهظن و گمان در پي فدم حقايق 

ظاهري نيست و اگر كسي ادعاي شنيدن  تسبيح و سجدة جمادات، «سجدة»و  «تسبيح»از منظر اهل اعتزا ، مراد از 

يات برد. بنابراين منظور از اين آو در گمراهي به سر مي كرده استخيا  باطل  ،ذكر و تسبيح موجودات را داشته باشد

همه ينا شود تماشاگران به تسبيح خالقِب ميموج ،فرماست م و قوانيني كه در طبيعت حامن است كه وجود نظآ

در  ،دها زبان به تسبيح بگشاينشود كه انسانمي موجبو چون جدان طبيعت و عالم جمادات  ،نظم و زيبايي بپردازند

 . باشدتعالي د جدان، مشغو  ذكر و نيايش با حقاست كه خو آنحقيقت مثل 

جلب توجه انسان به خدا و عبرت او  موجبي آيه اين است كه عظمت نباتات و جمادات امعن ،بارت ديگربه ع

اين  و است انسانجمادات سبب تسبيح گفتن  ، مشاهدةواقع گشايد. درتعالي ميشود و در نتيجه لب به تسبيح حقيم

 . باشند فتهگ است كه خود جمادات تسبيح آنسببيت آندا براي تسبيح گفتن، مانند 

عقل كلي است و حق داراي روح، حيات و انسان درخت و ،اعم از سنگ ،اما از منظر اهل معرفت، هر موجودي

د لسان ملاوتي است و كسي كه داراي قلب منور به نور توحيد باش ،كند. با اين حا ، لسان جماداتتعالي را تسبيح مي

ه حواس كند و محدود بكه انسان در عالم محسوس سير مي تا زماني كند. بنابراينفدمد و درك ميرا مي آنداتسبيح 

معتزله را به نقص  مولوي ،واقع ظاهري است قادر به درك عالم غيب، ملاوت، جبروت و حقايق غيبي نيست. در

رهايي از عالم جمادات و سير در عالم جان است تا  وكند و توصيه اادراك و اسارت در ادراكات حسي متدم مي

 اجزاي عالم را بشنوند.  وسيله نداي همةينبد

به عبارت ديگر، اين ابيات ناظر به بعُد ماوراي طبيعي جمادات است؛ بدين معنا كه عالم جمادات دو رويه و دو جنبه دارد. 

احساس است، اما جنبة اين بعُدي كه با خواص طبيعي همراه است و براي همه قابل مشاهده است، مرده، جامد و بي

عي زبان و خاموش، ولي از بعُد ماوراي طبيافيزياي و ماوراي طبيعي آن، زنده و با احساس است. جمادات از بعُد طبيعي بيمت

ة ظواهر ناتوان پردداراي زباني گويا هستند و تا زماني كه انسان از حس طبيعي فراتر نرود، از دريافت حقايق غيبي و پشت

، ص 1379زكية نفس و تصفية روحي براي گشودن حقايق غيبي است )خوارزمي، رفت از اين مشال، تاست و راه برون

، 1373شديدي،  ؛45، ص 1، ج 1385؛ همايي، 52، ص 2، ج 1374؛ سبزواري، 166، ص 5تا، ج ؛ حقي برسوي، بي515

 (.76ـ73، ص 3، ج 1384؛ بحرالعلوم، 615ـ605، ص 6، ج 1373؛ جعفري، 158، ص 4ج 

معتقد  مولويواقع  . دراست سروش است متفاوت و متمايز از فضاي مد نظر مولوي مد نظرفضايي كه  بنابراين

 هب يربط وضوعتوان به حقايق غيبي و تسبيح موجودات پي برد و اين ماز طريق كشف و سير در عالم جان مي :است

 .نداردفضاي رؤيايي مؤلف رؤياهاي رسولانه 
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 هاي انبيابررسي رؤيايي بودن دريافتنقد و . 3ـ2ـ2
 گو برو سر را بدان ديوار زن فلسفي منكر شود در فكر و ظن

 از حواس انبيا بيگانه است فلسفي كو منكر حناّنه است

 بس خيالات آورد در راي خلق خلقسوداي  گويد او كه پرتوِ

 اين خيال منكري را زد بر او بلكه عكس آن، فساد و كفر او

 .(3285 اول، بيت ، دفتر1384)مولوي،  

پردازند و ورزي ميجو به فلسفهاين ابيات ناظر به نقد فيلسوفان ظاهربيني است كه با تعصب و بدون روح حقيقت

يا معجزات، خرق عادات، كرامات انب مولوينتيجه آن اناار حقايقي است كه با چشم ظاهري قابل ديدن نيست. از نظر 

ت. اين امور عقلي اس ةاسباب طبيعي و نقض قواعد و براهين فلسف مصداق خرق علل و و اوليا و مااشفات غيبي عرفاً

 همان حقايق و امور واقعي هستند كه طوري وراي طور عقل دارند و فيلسوف مادي منار آن است. 

فهواقع اين فلس ها، اعتقاد به نطق و تسبيح جمادات ناشي از سودا و خيالات واهي است. دربافاز منظر اين فلسفه

ق خواهد با حقايانه است و نميهاي باطني انبيا بيگاز دريافت ور است وانديشه، گمان و معقولات پست غوطه خوان در

 .فدمدنميرو شود و ذكر و تسبيح آب، گل و خاك را در اين جدان هطور صريح روببه

پروراند. و ميا و الحاد را درپرتو كفر و فساد، روح فلسفي است كه خيا  اناار  :با نقد اين ديدگاه معتقد است مولوي

 از منظر وي، اوليا داراي حواسي وراي اين حواس ظاهري هستند:
 ها چو مسآن چو زرّ سرخ و اين حس پنج حسي هست جز اين پنج حس

 حس مس را چون حس زر كي خرند؟ اندر آن بازار كايشان ماهرند

اند به توم در او به وديعه گذاشته شده و او از طريق كشف مياي از عالم اكبر است و تمام عوالواقع انسان نسخه در

بيعي روح طي ماورا تواند دريچةيابد. به عبارت ديگر، انسان با تزكية نفس ميحقايق موجود در اين عوالم دسترسي 

كه  و آنانشماري در او ندفته است و تندا اهل د  كند كه عوالم زياد و حقايق بيآنگاه مشاهده  گشايد،خويش را ب

 ، ص2 ، ج1373د )جعفري، يابناين نطق و تسبيح را درمي ،تابيده است شاننور ديگري از مقام ملاوتي بر دل

 .(843ـ835 ، ص1380؛ انقروي، 78 ، ص1 ، ج1373؛ شديدي، 509ـ508 ، ص1 ، ج1385؛ همايي، 535ـ514

ندايت  قاصر است.بود به دنبا  آن  «ولانهرؤياهاي رس» مزبور نيز از اثبات آنچه صاحب نظريةبنابراين ابيات 

جمادات نيز داراي حيات و نطق هستند و تندا  ،كنند آن است كه از منظر اهل معرفتچيزي كه اين ابيات اثبات مي

  نه اهل خواب: ،ديابنكساني كه اهل كشف هستند آن را درمي

بها  ر أهل الکشف إیاها فی العادة، فلا یحسفإن المسمی بالجماد والنبات عندنا لهم أرواح بطنت عن إدراك غی»

 .(509 ، ص1375)قيصري،  «ما یحسها من الحیوان. فالکل عند أهل الکشف، حیوان ناط َّ بل حی ناط َّ مثل

  موسيحضرت . بررسي و نقد رؤيايي بودن مشاهدات 3ـ2ـ3
 رازهايي گفت كآن نايد به گفت بعد از آن در سرّ موسي حق نهفت

 ديدن و گفتن به هم آميختند ها ريختندي سخنبر دل موس

 چند پريد از ازل سوي ابد خود گشت و چند آمد به خودچند بي
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ياي از مدركات باطني و محل مشاهدات است. اين ابيات در پي بيان اين مطلب  ،در اصطيح اهل معرفت «سرّ»

ير در ناظر به ساين يافت و يد و د  درميشن. در واقع گوش ميندهستند كه شنيدن و مشاهده با هم صورت گرفت

واقع گفتار  امري روحاني و الدي بود. در موسيحضرت اين حالت  مولويعوالم غيب و شدود است. بنابراين از منظر 

هرحا ، تصور ايناه در ا ديدن اسرار نداني بوده است. بهخواستن او از خدا و چوپان همراه ب و پوزش موسيحضرت 

پذير است )جعفري، گيرند معقو  و اماانها حالت اتحادي به خود ميدن، شنيدن، گفتن و ساير پديدهعالم روح دي

 .(350 ، ص2 ، ج1373شديدي،  ؛369ـ348 ، ص4 ، ج1373

 به محكمات وي مولوي. ارجاع سخنان متشابه 3ـ2ـ4

محامات وي ارجاع داد و در اين زمينه، متشابه باشد، آن را بايد به  مولويبر فرض ايناه اين عبارات 

 :مولويتفسير كرد. از منظر 

 وحي داراي منشتي الدي و ماورايي است: الف(
 هم كم از وحي دل زنبور نيست گيرم اين وحي نبي گنجور نيست

 خانه وحيش پر از حلوا شده است ستچون كه اوحي الرب الي النحل آمده

 شمع و عسلكرد عالم را پر از  او به نور وحي حق عز و جل

 وحيش از زنبور كمتر كي بود؟ روداين كه كرمّناست و بالا مي

 (99، ص 3، ج 1374)سبزواري،  

 كند:را مبدأ قابلي آن معرفي مي تعالي را مبدأ فاعلي وحي و پيامبرايشان با صراحت حق
 رسد در گوش من همچون صدامي گفت پيغمبر كه آواز خدا

 تا به آواز خدا نارد سبق حقمهر در گوش شما بنهاد 

 پالايدمهمچو صاف از درُد مي آيدمنک صريح آواز حق مي

 بانگ حق بشنيد كاي مسعودبخت همچنانک موسي از سوي درخت

 آمد پديدبا كلام انوار مي شنيد مياز درخت إنيّ أنا الله

 خواندندباز نو سوگندها مي ماندندچون ز نور وحي درمي

 (556 ، ص3 ، ج1373ي، )شهيد 

 داند:وي اناار الدي بودن قرآن و اعتقاد به بشري بودن آن را كفر مي
 هر كه گويد حق نگفت او كافر است گرچه قرآن از لب پيغمبر است

 (149 ، ص1379)فيض كاشاني،  

ني هستند كه در اثر هاي باطوحي و الدام همان دريافت مولوي. از ديدگاه استوحي مربوط به عالم بيداري  ب(

الاتاب، عالم مجردات، عالم عقل( بر قلب و ضمير باطني روح از عالم غيب )لوح محفوظ، ام طدارت نفس و صفاي

 :هستندو از هرگونه شبده و خطايي مصون  ندد و از سنخ خواب و رمل نيستنگردانسان القا مي
 كرده است فهمنـورِ دل از لوحِ كل  وحيِ حق دان آن فراست را نه وهـم

ـوحِ مـحـفـوظ  ست؟ محفوظ از خطااز چه محفوظ ست او را پـيشوالـ

 وحـيِ حـق، و الله اعـلم بالصواب نه نجوم است و نه رمَل است و نه خواب

 وحـي دل گـويـنـد او را صوفيـان از پـي روپــوشِ عـامـه در بـيـان

 (281 ، ص1 ، ج1385)همايي،  
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 غزاليرسي استشهاد به سخنان . نقد و بر3ـ3

گوييم، محل اما اين روح كه ما آن را د  مي: »استتعالي د  همان روح است كه محل معرفت حق غزالياز منظر 

 .(17 ، ص1 ، ج1383)غزالي،  «است ـ جلـ عزّ و معرفت خداي

 : داندمي ايشان د  را مبدأ قابلي علوم

ها و ا آنچه ظاهر است، آن است كه وي را قودت معرفت جمله علمهاي د  را ندايت نيست... امعجايب عالم»

 (. 27، ص 1، ج 1383)غزالي، « هاست برخواند و بداند...ها بداند، و هرچه در كتابهاست، تا بدان جمله صناعتصناعت

ي ثل حواس چون پنج جوثل د  چون حوضي است، و مَو مَ»داند: محل و ظرف دريافت ادراكات ميد  را و ا

 .(36 ، ص1 ، ج1383)غزالي،  «آيد از بيرونآب است كه در آن حوض مي

معتقد است: قدرت د  و تسخير امور عالم توسط آن از جانب خداوند است و معجزه را كه همان تتثير نفس  غزالي

 : دداند كه ادعاي نبوت داشته باشدر اجسام ديگر به انگيزة هدايت و مصلحت خلق است، مربوط به شخصي مي
گويند ـ در راه معرفت بشناختي، اكنون بدان كه از « دل»چون نمودگاري از شرف گوهر آدمي ـ كه آن را 

كه عالم  روي قدرت، وي را نيز شرفي است كه آن هم از خاصيت ملک است... و آن، آن است كه همچنان

ـ  لق را بدان محتاج بيننداجسام مسخرّند، ملائكه را تا به دستوري ايزد تعالي ـ چون صواب بينند و خ

 ـوي را نيز قدرتي داده  ـكه از جنس گوهر ملک است  اند تا بعضي از اجسام باران آورند.... دل آدمي را نيز 

واهر تر بود و به جتر و قويها كه شريفاند... لكن ببايد دانست كه روا بود كه بعضي از دلعالم مسخرّ وي

 ـمطيع وي گردند.... پس اين نيز از عجايب تر بودتر و مانندهملائكه نزديک  ـبيرون از وي  ، اجسام ديگر 

 گويند، و« معجزه»چنين خاصيت چون كسي را پديد آيد، اگر داعي خلق باشد، هاي دل است. و اينقدرت

 شر ، و اگر در كار«ولي»گويند يا « نبي»گويند. و اگر در كارهاي خير باشد، آن كس را « كرامات»اگر نباشد 

گويند. و سحر و كرامات و معجزه همه از خواص قدرت دل آدمي است، اگرچه « ساحر»باشد، آن كس را 

 (.33، ص 1، ج 1383ها بسيار است... )غزالي، ميان ايشان فرق

وي به صراحت، اعطاي معجزه به نبي )تتثير نبي در اجسام خارج از نفس وي به جدت مصلحت جامعه( را 

 : دانداز ناحية خدا مي
...نبوت و ولايت از درجات شرف دل آدمي است، و حاصل آن سه خاصيت است: يكي آنكه عموم خلق 

دوم آنكه نفس عموم خلق جز در تن ايشان اثر  وي را در بيداري كشف كنند؛ را در خواب كشف شود،

د باشنكند، و نفس وي در اجسامي كه خارج از تن وي است اثر كند، بر طريقي كه صلاح خلق در آن 

ود تعلمّ حاصل شسيم آنچه از علوم عموم خلق را به تعلمّ حاصل شود، وي را بي فسادي نبود در آن؛ تا

.. .كه را اين هر سه خاصيت جمع بود، وي از پيغامبران بزرگ بود يا از اولياي بزرگ.. هراز باطن خويش...

 ـ سبحانه و تعالي ـ ود و ايزدبدان بود كه وي را از هر سه خاصيت به غايت كمال ب كمال رسول ما

ند، از اين هر چون خواست كه خلق را به نبوت راه دهد تا متابعت وي كنند و راه سعادت از وي بياموز

 .(34 ، ص1 ، ج1383)غزالي،  .كسي را نمودگاري بداد...سه خاصيت هر

به صراحت اعيم  ،ا اين حا دهد و بداند و آن را به د  نسبت ميوي نبوت را نيز از درجات شرف د  آدمي مي

اگر خداوند به انساني علم و حقايق مربوط به مصلحت جامعه را  غزاليواقع از نظر  كند نبوت از جانب خداست. درمي
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گويند.  «پيامبر»و آن شخص را  «شريعت»عطا كند و آن شخص را متمور دعوت مردم كند آن علم و حقايق را 

 ر وي، د  آدمي به عنوان ظرف، محل و مبدأ قابلي مواهب و عطاياي الدي است:از منظ كه شودبنابراين معلوم مي

 «شريعت»اند آن را خلق، جمله وي را بنمايند، و بدان دعوت كند، آنچه وي را نموده ..اگر صلاح همة.

گويند، و چون به دعوت خلق مشغول نشود،  «معجزه»گويند، و حالت وي را  «پيغامبر»گويند، و وي را 

كه را اين حال پديد آيد به گويند. و واجب نيست كه هر« كرامات»گويند، و حالات وي را  «ولي»را او 

هست كه وي را به دعوت خلق مشغول  ـ تعالي ـ خلق و به دعوت مشغول شود، بلكه در قدرت خداي

 .(31 ، ص1 ، ج1383نكند... )غزالي، 

 داند: مي وحي و نبوت را از جانب خداوند متعا  غزاليبنابراين 

أن الأمة مجتمعة علي عصمة النبي ـ صلي الل عليه وسلم ـ من الشيطان... وكذا عصمته عن 

نبوة ء من ذلك كله جملة، بعد الالجهل بالل تعالي وصفاته أو كونه علي حالة تنافي العلم بشي

عن ربه ـ عزّ وجل ء مما قرره من أمور الشرع وأداه عقلاً وإجماعاً وقبلها سمعاً ونقلاً، ولا بشي

ـ من الوحي قطعاً عقلاً وشرعاً. وكذا عصمته من الكذب وخلف القول منذ نبأه الل تعالي وأرسله 

قصداً أو غير قصد واستحالته عليه عقلاً وإجماعاً لمناقضته للمعجزة وتنزيهه عنه قبل النبوة 

 (. 132ق، ص 1416)غزالي،  قطعاً

صح ـ أف سلمـ صلي الله عليه و فإن النبيد»مبدأ قابلي وحي است:  و پيامبر تعالي مبدأ فاعلي: حقوي معتقد است

 .(228 ، صق1416)غزالي، «  تعالييوحي إليه من قبل الله كان معلماًالعرب والعجم و

ل يقا وحي براي نبي كارگونه نقش فاعلي را در داند و هيچتعالي را معلم و نبي را متعلم مي، حق«وحي» ةدر پديد غزالي

كتسابي واسطه خداوند است و انيست. از منظر وي، سرّ شرف وحي بر ساير علوم در اين است كه وحي محصو  مستقيم و بي

 (.231ـ230ق، ص 1416. )غزالي، گونه دخالتي در فرايند وحي نداردبنابراين فار، انديشه و نفس نبي هيچ .نيست

 گيرد: دود و در عالم بيداري صورت ميوحي و علوم انبيا از طريق كشف و ش ،از ديدگاه وي

كه چنين نيست، بلمرگ گشاده نگردد، كه اينخواب و بيگمان مبر كه روزن دل به ملكوت، بي

اگر در بيداري خويشتن را رياضت كند... و حواس را معطّل كند، و دل را با عالم ملكوت 

اده شود و آنچه در خواب دهد... چون چنين باشد، اگرچه بيدار بود، روزن دل گش مناسبت

 هاي نيكو بر وي پديدار آيد،بينند ديگران، وي در بيداري بيند، و ارواح فريشتگان در صورت

 (.29، ص 1، ج 1383و پيغامبران را ديدن گيرد... )غزالي، 

ا در بيداري و رهاي انبيا و ساير افراد در اين است كه انبيا حقايق وحياني وجه تمايز بين دريافت :ايشان معتقد است

 كنند: ديگران در خواب دريافت مي

 بل قد تتمثل للأنبیاء والأولیاء فی الیقظة والصحةّ صورة جمیلة محاکیة لجواهر الملائکة، وینتهی إلیهم الوحی»...

 .(240 ، صق1416)غزالي،  «والإلهام بواسطتها فیتلقون من أمر الغیب فی الیقظة ما یتلقاه غیرهم فی النوم...



  139/ مرتضي زادة بامري و ... به آراي اهل معرفت« رؤياانگاري وحي»نقد استناد نظرية 

 رييگجهينت

كه نقش مااشف در دريافت وحي و الدام و تمثل صورت  عربيابناز عبارت  سروش. برخيف برداشت 1

 حكمفصوص الدانست، متخصصان و شارحان درجة يك كنندة علم و معرفت را نقشي فاعلي ميشخص القا

يجه فاعليت و مبدأ فاعلي. در نتاند، نه به لحاظ اين عبارت را به معناي استعداد، زمينه و علت قابلي گرفته

مفيض و فاعل حقيقي در پديدة وحي و الدام، مبدأ غيبي است و نقش مااشف و صاحب وحي و الدام تندا 

 نقش قابلي و پذيرنده است، نه نقش فاعلي و تتثيرگذار.

رؤياهاي »در پي تبيين و اثبات نظرية  غزاليو  مولويبا مراجعه به سخنان متشابه و دوپدلوي  سروش. 2

 سروشهاي ناروا و مغالطات آشاار بوده، و حا  آناه بررسي كلمات اهل معرفت حاكي از برداشت« رسولانه

گذارد كه وحي از است و ارجاع سخنان متشابه اهل معرفت به محامات ايشان، جاي هيچ ترديدي باقي نمي

 .ناز  شده است تعالي بوده و در فضاي بيداري بر رسو  اكرمجانب حق
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